
 جنگ با ايران مهار نشود
 به فروپاشي اقتصاد جهان مي‌انجامد‌ 

 مايکل هادســون، اقتصاددان امريکايي، پيامدهاي 
اقتصادي و ژئوپليتيکي درگيــري احتمالي با ايران 
را فراتر از يــک جنگ منطقه‌اي تحليــل مي‌کند. 
هادسون در گفت‌وگو با گلن ديســن که خلاصه آن 
ترجمه شــده، اســتدلال مي‌کند که انرژي ستون 
فقــرات اقتصاد جهاني اســت و هرگونــه اختلال 
در جريان نفت و گاز مي‌تواند به فروپاشــي زنجيره 
توليد و يک رکود جهاني شديد منجر شود. هادسون 

همچنين از شــکل‌گيري نوعي »نابودي متقابل اقتصادي« سخن مي‌گويد که در 
آن هيچ طرفي از تشديد بحران سود نمي‌برد و کل نظم مالي بين‌المللي در معرض 
بي‌ثباتي قرار مي‌گيرد. هادسون استاد پژوهشي در دانشگاه‌هاي مختلف از جمله 
دانشگاه ميزوري- کانزاس سيتي است. او پيش‌تر تحليلگر وال‌استريت و مشاور 
نهادهاي مالي بين‌المللي بوده و در حوزه اقتصاد سياســي، بدهي و امپرياليسم 
مالي شناخته مي‌شود. آثارش بر نقش رانت، مالي‌ســازي و نظم دلار تمرکز دارد. 

           
 گلن ديسن:  وقتي به درگيري با ايران نگاه مي‌کنيم، به نظر مي‌رسد اين 
فقط يک جنگ نظامي نيست. برخي مي‌گويند اثرات آن مي‌تواند کل 

اقتصاد جهاني را دگرگون کند. آيا اين نگاه اغراق‌آميز است؟
 مايکل هادسون:  نه، اصلًا اغراق نيست. مشکل اينجاست که مردم هنوز فکر مي‌کنند 
انرژي فقط يک »بخش« از اقتصاد اســت، در حالي که انرژي خودِ اقتصاد است. وقتي 
درباره نفت و گاز صحبت مي‌کنيم، درباره چيزي حرف مي‌زنيم که تمام توليد جهاني به 
آن وابسته است. اگر جريان انرژي مختل شود، شما فقط با افزايش قيمت روبه‌رو نيستيد. 
شما با توقف توليد روبه‌رو هستيد. کود توليد نمي‌شود، غذا توليد نمي‌شود، حمل‌ونقل 
متوقف مي‌شود، آلومينيوم توليد نمي‌شود و حتي تراشه‌هاي کامپيوتري هم دچار بحران 
مي‌شوند. من هميشه مي‌گويم اين خطاي بزرگ تحليلگران است که فکر مي‌کنند انرژي 
۱۰ درصد GDP است، پس اگر مشکل ايجاد شود، فقط همان ۱۰ درصد آسيب مي‌بيند. 

نه،اگر انرژي متوقف شود، کل ۱۰۰ درصد اقتصاد مي‌ايستد. 
 گلن ديسن:  يعني شما معتقديد جنگ با ايران مي‌تواند از يک بحران 

منطقه‌اي به يک بحران جهاني تبديل شود؟
 مايکل هادسون:  دقيقاً. و حتي فراتر از بحران جهاني معمولي. ما درباره چيزي صحبت 
مي‌کنيم که مي‌تواند از رکود بزرگ هم بدتر باشد. چون رکود ۱۹۳۰ عمدتاً يک بحران 
مالي بود. بدهي‌ها ترکيدند، بانک‌ها ســقوط کردند. اما چيزي که امروز داريم متفاوت 
است. اگر انرژي قطع شود، شما ديگر نمي‌توانيد فقط با پول مشکل را حل کنيد. چون 

توليد فيزيکي متوقف مي‌شود. 
 گلن ديسن:  ايران در اين ميان چه نقشي دارد؟ آيا صرفاً يک هدف است 

يا خودش هم يک بازيگر فعال است؟
 مايکل هادســون:  ايران فقط يک هدف نيست. ايران در حال شــکل دادن به يک نوع 
بازدارندگي جديد است. من آن را »نابودي متقابل اقتصادي« مي‌نامم. مثل بازدارندگي 
هســته‌اي، اما در اقتصاد. ايران عملًا مي‌گويد: اگر ما هدف نابودي قرار بگيريم، ما تنها 
نمي‌رويم. ما مي‌توانيم کل ســاختار انرژي منطقه را مختل کنيم. اين يعني چه؟ يعني 
اگر شما بخواهيد ما را از بين ببريد، ما مي‌توانيم کاري کنيم که کشورهاي نفتي منطقه 
هم وارد بحران شــوند. اين باعث کمبود جهاني انرژي مي‌شود. اين همان چيزي است 
که من اسمش را مي‌گذارم Economic MAD  نابودي متقابل تضمين‌شده اقتصادي. 

 گلن ديســن:  اين خيلي خطرناک به نظر مي‌رسد. يعني عملًا هيچ 
طرفي نمي‌تواند پيروز شود؟

 مايکل هادسون:  دقيقاً. اين نکته کليدي است. اينجا ديگر بحث پيروزي نظامي نيست. 
اگر يکي از طرف‌ها بخواهد فشــار را تا آخر ببرد، نتيجه آن فقط شکست طرف مقابل 
نيست، بلکه فروپاشي کل سيستم اقتصادي جهاني است. براي همين است که مي‌گويم 

اين فقط جنگ با ايران نيست. اين يک گره در کل نظم اقتصادي جهاني است. 
 گلن ديسن:  شما گفتيد انرژي فقط نفت نيست، بلکه کل اقتصاد است. 

مي‌توانيد اين را بيشتر توضيح دهيد؟
 مايکل هادسون:  بله. نگاه کنيد به زنجيره‌ها. کود شيميايي بدون گاز طبيعي وجود ندارد. 
بدون کود، کشاورزي مدرن فرو مي‌ريزد. داروها و مواد شيميايي صنعتي هم به همين شکل 
هستند. حمل‌ونقل هوايي بدون سوخت تقريباً فلج مي‌شود. آلومينيوم بدون برق توليد 
نمي‌شود. تراشــه‌هاي کامپيوتري بدون انرژي و مواد خاص قابل توليد نيستند. بنابراين 
وقتي انرژي قطع مي‌شود، شما يک صنعت را از دست نمي‌دهيد. شما کل زنجيره توليد 

را از دست مي‌دهيد. 
 گلن ديسن:  بعضي‌ها مي‌گويند اقتصاد جنگي مي‌تواند اين بحران را 
جبران کند. هزينه نظامي بالا برود و اقتصاد تحريک شــود. نظر شما 

چيست؟
 مايکل هادسون:  اين همان اشتباه قديمي است که به آن »کينزگرايي نظامي« مي‌گويند. 
اين ايده مي‌گويد اگر دولت پول بيشتري براي ارتش خرج کند، اقتصاد رشد مي‌کند. اما در 
واقع چه اتفاقي مي‌افتد؟ منابع از اقتصاد واقعي گرفته مي‌شود و به صنايع نظامي منتقل 
مي‌شود. صنايع غيرنظامي ضعيف مي‌شوند. مردم فقيرتر مي‌شوند. و مهم‌تر از همه: اين 
تسليحات آن‌طور که تبليغ مي‌شود کار نمي‌کنند. ما در عمل مي‌بينيم که بسياري از اين 
سيستم‌ها ناکارآمد هستند. بنابراين اين اقتصاد جنگي، اقتصاد را نجات نمي‌دهد؛ آن را 

فرسوده‌تر مي‌کند. 
 گلن ديسن:  اگر به سطح جهاني برگرديم، آيا اين بحران مي‌تواند کل 

نظام مالي را هم تحت تأثير قرار دهد؟
 مايکل هادسون:  بله، قطعاً. چون اين فقط يک بحران انرژي نيست، يک بحران مالي هم 
هست. کشورها براي واردات انرژي بايد دلار بپردازند. اگر قيمت انرژي بالا برود، کشورها 
بدهکارتر مي‌شوند. در نتيجه، شرکت‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان با بحران بدهي مواجه 
مي‌شوند. اين يعني موجي از نکول بدهي‌ها )default(. و فراموش نکنيد امريکا هم از اين 
سيستم جدا نيست. امريکا از نظر مالي بسيار آســيب‌پذير است، حتي بيشتر از بسياري 

کشورها. 
 گلن ديسن:  يعني حتي امريکا هم در امان نيست؟

 مايکل هادسون:  نه، اصلًا. اين تصور که امريکا فقط برنده خواهد بود، اشتباه است. اگر 
سيستم جهاني دچار فروپاشي شود، امريکا هم آسيب مي‌بيند. شايد حتي شديدتر از 

ديگران، چون اقتصادش مالي‌شده است. 
 گلن ديسن:  شما گفتيد اين وضعيت ممکن است به يک رکود جهاني 

منجر شود. آيا اين رکود شبيه ۱۹۳۰ است؟
 مايکل هادسون:  نه، بدتر است. چون در ۱۹۳۰ مشکل اصلي مالي بود. اما امروز شما يک 
مشکل فيزيکي داريد: توقف انرژي. وقتي توليد فيزيکي متوقف شود، ديگر نمي‌توان با 
سياست پولي يا بدهي مشکل را حل کرد. اين چيزي فراتر از رکود است. اين يک فروپاشي 

ساختاري است. 
 گلن ديسن:  در اين شرايط، نقش ايران چيست؟ چرا ايران اين‌قدر 

مهم شده؟
 مايکل هادسون:  چون ايران نقطه‌اي است که اين سيستم به آن برخورد مي‌کند. ايران 
مي‌گويد: اگر قوانين بين‌المللي رعايت نشــود و اگر ما تحت حمله قرار بگيريم، ما تنها 
نخواهيم رفت. و اين پيام براي کل جهان است: هيچ کشوري در اين سيستم ايمن نيست. 

 گلن ديسن:  پس در نهايت، اين درگيري به کجا مي‌رود؟
 مايکل هادسون:  ما در يک نقطه تصميم هستيم. يا جهان بايد يک نظم اقتصادي جديد 
بسازد، يا وارد يک دوره بحران و فروپاشي خواهد شد. اگر کشورها نتوانند همکاري کنند، 
اگر نتوانند ساختار انرژي، تجارت و مالي جهاني را بازسازي کنند، نتيجه آن يک رکود 

جهاني عميق‌تر از هر چيزي خواهد بود که تاکنون ديده‌ايم. 
 گلن ديسن:  يعني شما آينده را کاملًا باز مي‌بينيد؟

 مايکل هادسون:  بله، اما نه به شــکل مثبت يا منفي ســاده. اين يک انتخاب است. يا 
همکاري و بازسازي، يا فروپاشي. 
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بازگشت اسرائيل به »باتلاق لبنان ۱۹۸۲«
 نتانياهو پس از اشغال مجدد قلعه بوفر: امروز ما به شکلي متفاوت بازگشتيم 

    چشم‌انداز

نگراني‌هاي امنيتي اســرائيل از کرانه باختــري وارد مرحله 
تازه‌اي شــده اســت. اين بار نه عمليات‌هاي مسلحانه سنتي 
و نه موشــک‌ها، بلکه پهپادهــاي کوچــک و ارزان‌قيمت 
FPV و کوادکوپترهــاي انفجاري در مرکــز توجه نهادهاي 
امنيتــي و نظامي رژيــم صهيونيســتي قــرار گرفته‌اند؛ 
تهديدي که به بــاور برخي تحليلگران اســرائيلي مي‌تواند 
معــادلات امنيتي ايــن رژيم را دســتخوش تغييــر کند. 
رسانه‌هاي عبري در روزهاي اخير گزارش داده‌اند که صدها کوادکوپتر 
در مناطق مختلف کرانه باختري شناســايي شده‌اند؛ موضوعي که 
موجب افزايش سطح آماده‌باش ارتش اسرائيل شده است. پهپادهاي 
FPV)First Person View( معمولاً پهپادهاي کوچکي هستند که 
از طريق دوربين نصب‌شده روي بدنه، به صورت زنده توسط اپراتور 
هدايت مي‌شوند و به دليل اســتفاده از فيبر نوري، خارج از سيستم 
GPS قرار مي‌گيرند، ويژگي که رهگيري آنها را دشوار کرده است. اين 
پهپادها مي‌توانند با هزينه‌اي بسيار کمتر از موشک‌ها، مواد منفجره را 
با دقت بالا به سمت خودروها، تجمع نيروها، سامانه‌هاي راداري و حتي 
زيرساخت‌هاي حساس هدايت کنند. شبکه عبري i24NEWS به 
نقل از منابع نظامي گزارش داده که برآوردهاي امنيتي نشان مي‌دهد 
پهپادهاي پرتاب‌شده از کرانه باختري صرفاً تهديدي براي شهرک‌هاي 
صهيونيست‌نشين اين منطقه نيستند، بلکه مي‌توانند به بخش‌هايي 
از مرکز اســرائيل نيز دسترســي پيدا کنند. يانون شالوم، خبرنگار 
نظامي شبکه عبري آی24 گفته که تهديد ناشي از پهپادها در کرانه 
باختري نيز به موضوعي حساس تبديل شده است. شالوم مدعي شد 
که تعداد هشدارها در خصوص عمليات در کرانه باختري در مقايسه 
با دهه‌هاي اخير کم است و اين يک دستاورد بزرگ - به ويژه در زمان 

جنگ - محسوب مي‌شود. 
اين نگراني از آنجا اهميت بيشتري يافته که ارتش اسرائيل همچنان 
براي مقابله مؤثر با پهپادهاي کوچک و کم‌ارتفاع با چالش روبه‌رو است. 
تجربه نبردهاي اخير در جبهه لبنان نشان داد که پهپادهاي FPV و 
کوادکوپترهاي انتحاري مي‌توانند با هزينه‌اي اندک خسارت‌هاي قابل 
توجهي ايجاد کنند. روزنامه هاآرتص به نقل از يک منبع نظامي اعتراف 
کرده که استفاده حزب‌الله از اين پهپادها ارتش اسرائيل را غافلگير کرده 

و هنوز پاسخ عملياتي کاملاً مؤثري براي مقابله با آنها وجود ندارد. 
نشانه‌هاي نگراني فزاينده تل‌آويو را مي‌توان در برخي حوادث ميداني 
نيز مشاهده کرد. هفته گذشته نظاميان اسرائيلي در نزديکي رام‌الله به 
سوي يک هواپيماي غيرنظامي تيراندازي کردند زيرا آن را با يک پهپاد 
اشتباه گرفته بودند. هرچند اين حادثه تلفات جاني نداشت، اما نشان 
داد که حساسيت نيروهاي اسرائيلي نسبت به هرگونه پرنده کوچک 

در آسمان کرانه باختري تا چه اندازه افزايش يافته است. 
در حالي که بنيامين نتانياهو، نخســت‌وزير رژيم صهيونيســتي، 
پهپادهاي FPV را يک خطر جهاني توصيــف کرده و وعده داده که 
اسرائيل بر آنها غلبه خواهد کرد، بتسلئيل اسموتريچ، وزير دارايي رژيم 
صهيونيستي، به تازگي بودجه‌اي حدود ۲ميليارد شکل براي توسعه 
راهکارهاي فناورانه و مقابله با عمليات پهپادي که فعلاً عمدتاً در لبنان 

فعال است، تصويب کرد که نشانه جدي بودن وضعيت است. 

کابوس اسرائيل از پهپادهاي 
FPV در کرانه باختري

ترامپ که طي سه ماه گذشته بارها حمله به ايران 
را اقدامي ضروري براي جلوگيري از دستيابي 
تهران به سلاح هسته‌اي معرفي مي‌کرد، اکنون 
صراحتاً اعتراف کرده که ورود به تقابل با ايران 
تصميم اشتباهي بود. او البته خيلي زود تلاش 
کرد از شــدت اين موضع‌گيري بکاهد و مدعي 
شد اگر واشــينگتن چنين اقدامي انجام نداده 
بود، ايران تا امروز به بمب اتم دست يافته بود. 
با اين حال، طرح چنيــن اظهاراتي بيش از هر 
چيز بيانگر ناتواني امريکا در مواجهه با تهران 
و تلاش براي يافتن راهــي آبرومندانه جهت 
خروج از بحراني است که خود آغازگر آن بود. 
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور امريکا که از ابتداي جنگ 
بارها از مواضع اعلاني خود در قبال ايران عقب‌نشيني 
کرده بود، اين بار به‌صراحت موضعي را بيان کرد که 
منتقدانش بارها عليه او مطرح کرده بودند. ترامپ در 
گفت‌وگو با فاکس‌نيوز تأکيد کرد: »ما ارتش ايران را 
تقريباً دست‌نخورده گذاشتيم و خيلي‌ها از شنيدن اين 
موضوع تعجب مي‌کنند.« ترامپ همچنين براي اولين 
بار به اشتباه بودن حمله به ايران اعتراف کرد و گفت: 

»ما اصلاً نبايد درگير ايران مي‌شديم.« 
ترامپ براي اينکه نشان دهد اين اشــتباه تنها به او 
محدود نمي‌شود، بار ديگر پاي جنگ‌افروزي دولت‌هاي 
پيشين امريکا را به ميان کشيد و گفت: »نگاه کنيد به 
عراق چه گذشت. ما خيلي بد عمل کرديم. کاري که 
کرديم يک اشــتباه بزرگ بود. اول از همه، ما هرگز 
نبايد به آنجا مي‌رفتيم. ما همچنين نبايد درگير ايران 

مي‌شديم.« 
ترامپ براي آنکه خــود را از زير بار انتقادهاي داخلي 
و خارجي خارج کند، بلافاصله کوشــيد اظهاراتش 
را اصلاح کرده و چنين القــا کند که حتي در صورت 
پرهيز از جنگ نيز شرايط مي‌توانست به گونه‌اي ديگر 
رقم بخورد و در اين باره مدعي شد: »هرچند ايران آن 
قابليت را دارد. اگر نه ماه پيش با بمب‌افکن‌هاي بي-۲ 
به آنها ضربه نمي‌زديم، الان يک ســاح هســته‌اي 

داشتند و همه چيز طور ديگري مي‌شد.« 
ترامپ تا پيش از اين بارها تأکيد کرده بود که تقابل با 
ايران به دليل تلاش براي دستيابي به سلاح هسته‌اي 
اقدامي ضروري بوده و بر همين اســاس توانسته بود 
تا حدي حمايت جمهوري‌خواهان و برخي متحدان 
خارجي خود را نيز با اين سياست همراه کند. از اين‌رو، 
اعتراف صريح به اشتباه بودن اين جنگ مي‌توانست 
هزينه سياسي سنگيني براي او به همراه داشته باشد؛ 
چرا که نه‌تنها مي‌توانست واکنش منفي افکار عمومي 

امريکا را در پي داشته باشد، بلکه بخشي از پايگاه رأي 
او را در ميان جمهوري‌خواهان نيز متزلزل خواهد کرد. 
از سوي ديگر، پذيرش اشــتباه بودن حمله به ايران 
در آستانه انتخابات کنگره در ماه نوامبر، مي‌توانست 
به فرصتي سياســي براي دموکرات‌ها تبديل شود تا 
با برجســته کردن ناکامي دولت ترامپ، کرسي‌هاي 
بيشتري را در کنگره به دست آورند. در چنين شرايطي، 
يک عقب‌نشيني آشکار در پرونده ايران مي‌توانست 
در کنار پيامدهاي نظامي، به شکستي سياسي براي 
ترامپ نيز تبديل شود و موقعيت او را در داخل امريکا 

بيش از پيش تضعيف کند. 
از طرفي، اظهار اخير ترامپ مبني بر اينکه ارتش ايران 
دست‌نخورده باقي مانده، در تضاد مستقيم با مواضع 
پيشــين او قرار دارد؛ مواضعي که در آن بارها مدعي 
شــده بود توان نظامي ايران در همه عرصه‌ها نابود 
شده و تهران ديگر قادر به ايجاد تهديد عليه منطقه 
نيست. چنين اظهاراتي و عقب‌نشيني‌هاي مکرر در 
قبال ايران نشان مي‌دهد ترامپ در اين سه ماه تحت 
فشارهاي سنگيني قرار داشته است. تداوم انسداد تنگه 

هرمز، در کنار ناتواني واشينگتن در دستيابي به اهداف 
اعلام‌شده خود در برابر ايران، دولت امريکا را ناچار کرده 

در مواضع پيشين خود بازنگري کند. 
اعتراف به اشتباه بودن اصل درگيري، يک عقب‌نشيني 
تاکتيکي براي فاصله گرفتن از هزينه‌هاي جنگ است، 
در حالي که هنوز مي‌خواهد چهــره »رهبر قوي« را 
حفظ کند. در هفته‌هاي اخير رســانه‌هاي متعددي 
گزارش داده‌اند کــه ترامپ در بحبوحــه مذاکرات 
مي‌خواهد پيروزي نهايي خــود را اعلام کند و از اين 

گرداب خودساخته رهايي يابد. 
در همين چارچوب، نيويورک‌تايمز روز يک‌شــنبه 
نوشت: »ترامپ در تلاش است جنگ را تقريباً تمام‌شده 
و يک موفقيت کامل به تصوير بکشــد، اما روايت او 
با واقعيت همخواني ندارد و پس از ســال‌ها تحميل 
نسخه‌اش از وقايع، اکنون با بحراني روبه‌روست که با 
داستان او در تضاد است. در بهترين حالت، تغييري 
در رهبري رخ داده است، اما براي طرفداران جنگ که 
آن را به عنوان يک تغيير مثبت ارائه مي‌دهند، اين کار 

نادرست است.« 

      2 خواسته از ايران  
ترامپ درباره روند مذاکرات و احتمال رســيدن به 
توافق با ايران نيز اشاره کرد و گفت: »اگر عجله کنيد، 
توافق خوبي نخواهيد بســت. اما به آرامي و پيوسته، 
فکر مي‌کنم داريم به آنچه مي‌خواهيم مي‌رســيم و 
اگر به آنچه مي‌خواهيم نرسيم، به روش ديگري به آن 
پايان خواهيم داد. « ترامپ تأکيد کرد: »فقط دو چيز 
مي‌خواهيم. اول اينکه تنگه هرمز بايد فوراً باز و آزاد 
باشد و هيچ عوارضي دريافت نشود. دوم اينکه ايران 
نبايد سلاح هسته‌اي داشته باشد.« ترامپ در ادامه 
گفت: »همين است؛ موضوع بسيار ساده است. پس از 
آن، ما از آنجا خارج خواهيم شد.« ترامپ مدعي شد: 
»ما به يک توافق بسيار خوب با ايران نزديک شده‌ايم. 
اگر اين توافق براي ما عادلانه نباشد، دوباره به وزارت 
جنگ متوسل خواهيم شد.« او بار ديگر گفت: »گزينه 
ديپلماتيک را ترجيح مي‌دهم، زيرا امضاي توافق به 
معناي بازگشايي فوري تنگه هرمز به روي کشتيراني 

است.« 
ترامپ در ادامه براي اينکه نشان دهد رويارويي با ايران 

چندان هم براي امريکا بد نبوده است، ادعا کرد: »در 
حالي که جنگ داريم، اقتصادمان دارد رکورد مي‌زند. 
امروز هم يک رکورد تاريخي ديگر ثبت شد؛ عدد ۶۹ به 
بالاترين سطح تاريخي‌اش رسيد.« اين در حالي است 
که گزارش‌ها نشان مي‌دهد هزينه جنگ براي امريکا 
از مرز يک تريليون گذشته و افزايش قيمت سوخت 
فشار سنگيني را براي معيشت ميليون‌ها امريکايي 

وارد کرده است. 
     لحن نرم، شروط سخت  

اگرچه مقام‌هاي واشينگتن در اظهارات اخير خود لحن 
ملايم‌تري در پيش گرفته‌اند، اما شواهد نشان مي‌دهد 
در روند مذاکرات همچنان مواضعي سخت‌گيرانه را 
دنبال مي‌کنند. در ادامه روايت‌هاي مختلف از سوي 
منابع امريکايي در ارتباط با يادداشــت تفاهم ميان 
امريکا و ايران، روزنامــه نيويورک‌تايمز نيز به نقل از 
منابع آگاه خود گزارش داد که ترامپ شروط مربوط به 
چارچوب يک توافق احتمالي با ايران را سختگيرانه‌تر 
کرده و اصلاحات پيشنهادي را به تهران ارسال کرده 
است. طي روزهاي گذشته، برخي گمانه‌زني‌ها از کليات 
يادداشت تفاهم ميان ايران و امريکا، موجي از انتقادات 
عليه ترامپ را در امريکا برانگيخته اســت و بسياري 
آن را يک شکست کامل براي او توصيف کرده‌اند. بر 
اساس گزارش نيويورک‌تايمز، ترامپ نسبت به برخي 
بندهاي اين چارچوب، به‌ويژه موارد مرتبط با آزادسازي 
دارايي‌ها براي ايران ابراز نگراني کرده است. همچنين 
يکي از مقامات امريکايي گفته است او از طولاني شدن 
روند پاسخ ايران به پيشــنهادهاي واشینگتن ابراز 

نارضايتي و خستگي کرده است. 
اين مقام امريکايي همچنين مدعي شد که هدف از 
اين اصلاحات، »وادار کردن ايران به پذيرش چارچوب 
اوليه‌اي اســت که پيش‌تر به ايران ارائه شــده بود«. 
در بخش ديگري از اين گــزارش آمده که چارچوب 
پيشنهادي ترامپ، شــامل پايان درگيري‌ها در برابر 
رفع محدوديت‌هاي اعمال‌شده از سوي ايران بر تنگه 
هرمز است. روزنامه هاآرتص هم نوشت: »غني‌سازي 
ايران ديگر موضوع اصلي طرح‌هاي توافق نيســت و 
بازگشايي تنگه هرمز و ارائه غرامت به تهران موضوع 

اصلي آنها هستند.« 
سخت‌گيري‌هاي ترامپ در شــرايطي ادامه دارد که 
ايران بارهــا تأکيد کرده تنها زماني بــه ميز مذاکره 
بازخواهد گشت که شروط و مطالباتش مورد پذيرش 
قرار گيرد و اگر واشينگتن همچنان بر خواسته‌هاي 
حداکثري خود اصرار ورزد، رسيدن به توافق ممکن 

نخواهد بود. 

ترامپ:  نباید در ایران دخالت می‌کردیم

وزير جنگ و نخســت‌وزير رژيم صهيونيستي ديروز 
در شــرايطي تصرف قلعه بوفر را به عنوان دستاوردي 
چشــمگير معرفي کردند که حملات حــزب‌الله به 
مواضع آنها ادامه دارد و تحليل کارشناســان حاکي 
از اين اســت که تل‌آويو با اين اقــدام، عملًا يک بار 
ديگر در مســير تجربه قبلي تســخير اين قلعه که 
همراه با شکســتي ســنگين بود، گام گذاشته است. 
با اوج گرفتن نبردها ميان حزب‌الله و متجاوزان صهيونيست، 
اسرائيل کاتس از گسترش عمليات ارتش اين رژيم در لبنان، 
عبور از رود ليتاني و تصرف قلعه راهبردي بوفر خبر داد؛ اقدامي 
که بنيامين نتانياهو از آن با عنوان »تغييري چشــمگير« در 
عرصه ميداني ياد کرد. او در پيامي ويدئويي گفت: »امروز ما 
به شکلي متفاوت به بوفر بازگشتيم. ما متحد، مصمم و قوي‌تر 
از هميشه بازگشته‌ايم.« او اضافه کرد: »تصرف قلعه بوفر يک 
مرحله و يک تغيير اساسي در سياســتي است که در پيش 
گرفته‌ايم. ما مانع ترس را از ميان برداشته‌ايم و ابتکار عمل را 
در دست داريم و در همه جبهه‌ها، در سوريه، غزه و لبنان در 
حال عمليات هستيم.« همراستا با اين اظهارات، رسانه‌هاي 
صهيونيست نيز اذعان کردند که امريکا به اسرائيل اجازه داده 
است فراتر از جنوب لبنان عمليات و حمله انجام دهد. اهميت 
اين قلعه علاوه بر موقعيت ممتاز آن بر بلندي‌هاي جنوب لبنان 
مشرف بر رودخانه ليطاني، به پيشينه تاريخي آن برمي‌گردد 
که آن را به نماد قدرت تبديل کرده است. کنترل اين نقطه، 
ديد کامل و آتش مستقيم را بر بخش‌هاي وسيعي از جليل، 
شهرک‌هاي صهيونيست‌نشين شمالي و راه‌هاي دسترسي به 
شهر مهم نبطيه که آن را به يک قرارگاه لجستيکي و اطلاعاتي 
کليدي براي حزب‌الله تبديل کرده است، امکان‌پذير مي‌کند. 
اما در زمينه تاريخي، هم لبنان و هم صهيونيست‌ها حافظه 
تاريخي دارند. صهيونيست‌ها براي بار نخست آن را در سال 
۱۹۸۲ قلعه بوفر را اشــغال و تا ســال ۲۰۰۰ همراه با تلفات 
سنگين، آن را حفظ کردند. با آزادســازی اين قلعه به دست 
حزب‌الله، اين نقطه عملًا به نماد »باتلاق لبنان« و يک »ترمز 
رواني« بزرگ براي اشغالگران تبديل شده است. نتانياهو با تکرار 
کليدواژه »شکستن حصر ترس«، به دنبال زدودن اين شکست 
تاريخي از وجدان جمعي اسرائيل اســت. در مقابل، لبنان و 
مقاومت، قلعه را نماد مقاومت و پيروزي بر اشغالگران مي‌دانند. 

    اولويت صهيونيست‌ها بقاست
امروز، حتي رسانه‌هاي داخلي صهيونيست‌ها نيز از وضعيت 
موجود ابراز نگراني کرده و برخلاف تبليغات رسمي، واقعيت 
تلخ ميدانــي را بازتاب مي‌دهند. تحليلــي در وبگاه خبري 
ANNA تصريح کرد که ارتش اســرائيل براي تلاش براي 
زنده ماندن در يک جنگ فرسايشي به جاي پيروزي، مجبور 
به تغيير راهبرد شــده اســت. تحليلگران معتقدند، هدف 
نابودي حزب‌الله از دستور کار خارج شده و اولويت به بقاي 
نظاميان معطوف شده است. يکي ديگر از تفاوت‌هاي کليدي 
با گذشته، وابستگي شــديد امروز صهيونيست‌ها به تأييد و 

حمايت مستقيم واشینگتن اســت. مقامات سابق موساد و 
تحليلگران راهبردي هشــدار داده‌اند که اسرائيل استقلال 
راهبردي خود را از دست داده و هر اشتباهي در محاسبات 
سياسي اين بار مي‌تواند فاجعه‌بارتر باشد. يک فرمانده نظامي 
پيشين صهيونيست فاش کرده است که در ارتش اين رژيم 
هيچ گفت‌وگوي راهبردي در مورد آينده جنگ وجود ندارد 
و فرماندهــان ميداني تنها با مأموريــت تخريب خانه‌هاي 
غيرنظاميان و ويراني بدون دســتاورد راهبــردي، خود را 
سرگرم کرده‌اند. برخي از تحليلگران ارشد صهيونيست نيز با 
اشاره به شکست امريکا در ويتنام، عمليات فعلي در لبنان و 
عليه حزب‌الله را به باتلاقي تشبيه کرده‌اند که منابع انساني و 
مادي را بي‌هدف بلعيده است. به عبارت ديگر، اسرائيل امروز 
با سازماني روبه‌روست که نه تنها خلع سلاح نمي‌شود، بلکه در 
اوج نبرد به‌روزترين تسليحات ضد جنگ الکترونيک را به کار 
گرفته و عملًا فرماندهان ميداني اسرائيل را در برابر سربازان 
خود درمانده کرده است. تصرف يک نقطه راهبردي مانند 
بوفرت که در فاصله ۶کيلومتري شــهرک‌هاي شمالي قرار 
دارد، نه تنها معادله کشيده شدن به باتلاق را حل نمي‌کند، 
بلکه فقط بهانه جديدي براي حزب‌الله فراهم کرده تا راهبرد 
»جنگ فرسايشي هوشمند« خود را در قالب حملات دقيق 

و مستمر به همين ارتش تثبيت کند. 
     تأکيد حزب‌الله بر خواسته‌هاي خود

اين در حالي است که حملات هوايي و توپخانه‌اي اسرائيل به 
مناطق مختلف جنوب لبنان همچنان ادامه دارد و کار در حدي 
بالا گرفته که درگيري‌ها ميان صهيونيست‌ها و حزب‌الله وارد 
مرحله جديدي شده است. ايتمار بن‌گوير، وزير امنيت داخلي 
صهيونيست‌ها، در اظهاراتي که بازتاب شديدي در جهان داشته 
است، خواستار نابودي کامل ضاحيه شده است. وزارت بهداشت 
لبنان اعلام کرد در حملات اســرائيل فقط طي ۲۴ ساعت، 

دست‌کم ۱۶ نفر کشته و ۳۴ نفر ديگر زخمي شده‌اند. در مقابل، 
حزب‌الله لبنان اعلام کرد زيرساخت‌هاي ارتش صهيونيست‌ها 
در منطقه کريوت در شمال شهر حيفا را با ۱۰ موشک هدف 
قرار داده و حمله عليه تأسيسات و مواضع نظامي اسرائيل انجام 
شده است. شيخ محمد يزبک، رئيس شوراي شرعي حزب‌الله، 
خطاب به مردم مقاوم جنوب لبنان اعلام کرد: »اي مردم ما، شاد 
باشيد، ما به اذن الله در آستانه سومين آزادي هستيم. شما مردم 
شريف هستيد و ما در رنج و سختي شما شريک هستيم. ما با هم 
به خواست خدا، شانسي براي پيروزي آينده داريم.« اين چهره 
مقاومت افزود: »خواسته‌هاي ما آتش‌بس کامل، عقب‌نشيني 
کامل، بازگشت آوارگان، بازسازي و آزادي زندانيان است، سپس 

در مورد يک استراتژي دفاعي گفت‌وگو خواهيم کرد.«
      صهيونيست‌ها در امان نيستند

خبرنگار الميادين در جنوب لبنان گزارش داد که رسيدن ارتش 
به قلعه بوفر، آن هم در حالي که درگيري‌ها وارد چهارمين ماه 
خود شده، نشان‌دهنده تأخير قابل توجه در پيشروي نيروهاي 
صهيونيست است. او بر اين نکته تأکيد دارد که رسيدن نيروهاي 
اسرائيلي به اين قلعه به معناي در امان بودن آنها از آتش حملات 
مقاومت نيست. خليل نصرالله، تحليلگر لبناني، مي‌گويد که 
عمليات در منطقه »زوطر – شقيف« از ماه‌ها پيش آغاز شده 
است، اما ارتش اسرائيل هنوز نتوانسته کنترل کامل را به دست 
آورد و اهداف اعلام شده، مانند تخريب زيرساخت‌ها، در مقايسه 
با دستاوردهاي اعلام شــده، از اهميت کمتري برخوردارند. 
نصرالله عنوان کرد: »اعلام تسلط بر قلعه به عنوان يک دستاورد 
بزرگ، واقعيت را آنگونه که بايد، منعکس نمي‌کند، به خصوص 
با توجه به اينکه اين قلعه فاصله زيادي با مرزهاي شــمالي 
ندارد.« اين تحليلگر لبناني خاطرنشان کرد حزب‌الله همچنان 
استراتژي جنگ چريکي را در پيش گرفته است که آن را ميدان 

بازي خود توصيف مي‌کند. 
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